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مردانگى: كليشه اى هميشگى يا هويتى نو
ــن واكاوى مى كند:  ــاره چني ــت ها را در اين ب ــع فمينيس ــاب، موض كت
پسافمينيسم نيز به عنوان بخشى از «فمينيسم پسامدرن» روايت سازه گرايانه از 
مفاهيم مردانگى و زنانگى دارد و براى حفظ تداوم فمينيستى خود به تعيين 
ــم سنتى  ديگرى غيرزنانه مى پردازد و همچنين براى فراتر رفتن از فمينيس
ــد. اين كار  ــرى» را به گونه اى تعريف مى كند كه ائتلاف با او ممكن باش «ديگ
ــنتى  از طريق طرح دوگانگى جديد زنانگى/ مردانگى در مقابل دوگانگى س
زنان/ مردان صورت مى گيرد. زنانگى و مردانگى نه دو ذات متفاوت، بلكه دو 
برساخته زبانى و فرهنگى هستند كه در فرآيندهاى جامعه پذيرى به زنان و 
ــوند. اين دو برساخته فرهنگى درعين حال كه همديگر  مردان منتقل مى ش
را تكميل مى كنند با يكديگر تفاوت دارند. همچنين آنها مى توانند به جاى 
رابطه دو قطبى كه يكى ديگرى را نفى مى كند داراى رابطه اى تكميلى باشند. 
ــق، اگر «مرد بودن» جنبه  ــى راد و همكاران، 1388:130) در اين منط (قانع
بيولوژيكى دارد، مردانگى بيشتر خصلت فرهنگى، اجتماعى و تاريخى دارد. 
جنسيت صبغه  فرهنگى دارد، بنابراين زنان همانند مردان مى توانند عمل كنند 
و شخص با مجموعه اى از رفتارهاى خود، وارد عرصه  مردانگى به عنوان يك 
فضاى فرهنگى شود. در اين نگرش «مرد بودن و امر زنانه» دلالت بر دامنه اى 
از ويژگى هاى توصيف شده فرهنگى قابل تبديل هم به مرد و هم به زن دارد. 
بنابراين، همان طور كه نسخه هاى مرد و زن از مردانگى وجود دارد، نسخه هاى 
مرد و زن از زنانگى نيز وجود دارد. به نظر يعقوبى، كانل مفاهيم پدرسالارى 
و مردانگى را در نظريه  فراگير و جامعى در مورد روابط جنسيتى با هم ادغام 
كرده است: به گمان كانل، مردانگى ها بخش عمده اى از نظم جنسيتى است 
ــت، قابل درك نيست.  و جدا از آن، يا جدا از زنانگى هايى كه با آن همراه اس
نظريه كانل برخلاف ساير نظريه هاى سابق، به بررسى زنان و مردان به صورت 
ــته مى شود كه يك  جدا از هم نمى پردازد. در حالى كه معمولا چنين پنداش
نوع مردانگى ثابت در تمام موقعيت هاى زمانى، مكانى و اجتماعى وجود دارد. 
كانل با بررسى مردان مختلف حاضر در جامعه و ساختن «تيپ هاى ايده آلى» 
ــيتى  ــان داد كه در هر دوره و زمينه خاص، روابط جنس از مردانگى آنها، نش
خاصى مسلط است كه مردانگى و زنانگى در آن هژمونيك هستند. در اين باره، 
ساير انواع مردانگى يا زنانگى «منحرف» و غيرطبيعى جلوه خواهند كرد. كيمل 
نيز درخصوص مردانگى، ديدگاه مشابه و سازه گرايانه اى درخصوص مردانگى 
ــت كه به كاربردن مردانگى ها حاكى از تنوع مردانگى  دارد. كيمل معتقد اس
ــر دوره، گروه هاى مختلف از مردانگى و  ــت؛ چراكه در هر جامعه و در ه اس
تفاوت هاى فردى، تعريف خود را دارند. گرچه نيرو هاى اجتماعى دست به كار 
ــاختن تفاوت هاى نظام مندى بين مردان و زنان هستند، تفاوت هاى ميان  س
ــت. برخى از  مردان و زنان، كمتر از تفاوت هاى درون مردان يا درون زنان اس
فرهنگ ها مردان را تشويق مى كنند تا بى احساس باشند و مردانگى خويش را، 
به ويژه با اغواى جنسى، اثبات كنند. اما فرهنگ هاى ديگر تعريف سازگارترى 
از مردانگى را تجويز مى كنند كه بر اساس مشاركت مدنى، پاسخگويى عاطفى 

و برآورده  كردن نيازهاى اجتماع است. 
ــتند كه يعقوبى از آراى آنان در بحث  راثر فورد و گيدنز دو متفكرى هس
ــرد: راثر فورد از منظر  ــرد و زن در دنياى امروز يارى مى گي ــاره تصوير م درب
سازه گرايانه به دو تصوير آرمانى از مردان اشاره مى كند. تصوير نخست «مرد 
ــان» است كه با درك عمومى از مردانگى سنتى مطابقت دارد. مرد  كيفررس
كيفررسان با تاختن به كسانى كه نماينده  خيانتكاران به مردانگى هستند- 
ــده اند- از مردى و شرف خود  ــانى كه نرم و لطيف يا «خانوم مسلك» ش كس
ــاع مى كند. در مقابل، تصوير «مرد نوين» قرار دارد. راثر فورد، مرد نوين را  دف
بيانگر آن نوع مردانگى مى داند كه تاكنون سركوب شده است. مرد نوين در 
ــتارهاى خود نسبت به زنان، كودكان و نيازهاى عاطفى خود حساسيت  ايس
فوق العاده دارد. او پدربودن را به راه و رسمى دلپذير و محبوب تبديل مى كند و 
پرورش دهنده اى نيرومند، اما ملايم و مهربان است. گيدنز نيز با توجه به رويكرد 
نظرى خود در مورد «ساخت يابى» به حوزه  جنسيت مى نگرد. وى معتقد است 
ــن و  كه امروزه زن بودن و مردبودن از نظر وظايف و هويت يابى، معناى روش
مشخصى ندارد و افراد در چارچوب سرنوشتى كه به واسطه  نقش آنها ازپيش 
تعيين شده باشد، زندگى نمى كنند. هويت مان بايد بيشتر كشف خودمان باشد 
و نه به واسطه  نقش هاى اجتماعى كه بازى مى كنيم. گيدنز چنين شناختى 
از خود و هويت را «بازانديشانه» مى داند. بنابراين، در فرآيند مدرنيسم، قلمرو 
عامليت در مقايسه با ساختار افزايش وسيعى مى يابد. در جمع بندى يعقوبى 
از بحث آمده است: با مطالعه  رويكردهاى مختلف مردانگى مى توان دريافت 
كه «مرد»، «مردانگى» و «مردانه بودن» محصول عوامل مختلف روان شناختى، 
بيولوژيكى و فرهنگى و اجتماعى است. برمبناى ديدگاه سازه گرايانه نقش هاى 
ــاختارهاى اجتماعى كه افراد در آن قرار دارند  ــيتى افراد تحت تاثير س جنس
ملكه  ذهن آنها شده و ساختمان ذهنى آنها را شكل مى دهد. اين ساختارها كه 
منعكس كننده  ويژگى هاى طبقاتى، گروه هاى سنى و جنسيت است جايگاه 

افراد را در اجتماع مشخص و هويت جنسيتى آنان را مى سازد. 

سال دوازدهم    شماره 2141انديشه يكشنبه    27 مهر 1393

 به نظر مى رسد نكته اصلى كتاب شما طرح  �
همين خصلت دوگانه «شـاعرانگى» است. شما 
در آثار پيشين تان نيز به حقيقت هاى دوگانه اشاره داشته ايد و مثلا از دو 
بعد عمودى و افقى جهان (اسـطوره و عقل) نام مى بريد كه آشتى ناپذير 
و مانعه الجمع انـد. اما در اين كتاب مفاهيمى را پيش مى كشـيد همچون 
«پديدارشناسى آگاهى شاعرانگى» يا «تبارشناسى معنوى تفكر ايرانى» و 

نظاير آن. آيا استفاده از اين مفاهيم براى رفع اين تضاد است؟ 
داريوش شايگان: نه واقعا. تمام تلاش من معطوف بر اين بوده است كه 
شاعرانگى ايرانيان را آن طور كه هست و بدون هيچ گونه ارزش داورى برجسته 
ــدى از بيرون. همّ من در اين كتاب مصروف توضيح و  ــم، البته از زاويه دي كن
تبيين اين ارتباط بوده است. در آغاز نيز نشان داده ام كه اين برخورد همچون 
تيغ دودم است. هرچند اين موضوع را نشكافتم و به يك اشاره كوتاه بسنده 

كردم. در كتاب «نگاه شكسته» به تفصيل به اين مساله پرداخته ام. 
ــت مى دهد  محمدمنصور هاشـمى: از اين كتاب و توصيفى كه به دس
ــن رابطه و هم  ــم منحصر به فردبودن اي ــرا برمى آيد: ه ــتن ماج دوسويه داش
ــاد مى كند. اما قاعدتا خود  ــى كه اين رابطه منحصر به فرد ايج محدوديت هاي
خواننده بعد از خواندن اين توصيف بايد به امكانات و محدوديت هايى كه اين 

رابطه پديد مى آورد بينديشد. 
داريوش شـايگان: جنبه مثبت آن اشاره به استثنايى بودن اين پديده 
ــما در هيچ جاى دنيا سراغ نداريد كه مردم بر سر مزار شاعران خود  است. ش
بروند و با مقبره شاعرانشان همچون زيارتگاه برخورد كنند. هر فرد ايرانى براى 
مثال رابطه اى شخصى با حافظ دارد، اينكه آن فرد فرهيخته است يا عامى يا 
ــتعداد  ــت و رند، اهميت چندانى ندارد، هريك به فراخور حال و اس عارف اس
ذاتى خود آن را تعبير مى كنند و از آن بهره مى گيرند و از خواندن اشعار وى 
ــد يار من/ از درون من  ــى از ظن خود ش لذت مى برند؛ به قول مولانا «هركس
ــت اسرار من». اين نشان دهنده ارتباط عميقى است كه ميان ايرانيان و  نجس
شاعرانشان وجود دارد. حضور اينچنينى ايرانيان بر مزار عطار، حافظ، خيام و 
سعدى پديده اى كاملا استثنايى است. شما هيچ گاه فرانسوى ها را به اين شكل 
در گورستان پرلاشز يا پانتئون نمى بينيد. مقبره بودلر در مونپارناس در نزديكى 
خانه من در فرانسه است ولى تا حالا نديده ام كه كسى به نيايش بر سر مزار او 

بنشيند. پس اين شكل از مواجهه، خصلتى كاملا ايرانى است. 
 آيا درست به همين دليل نيست كه مواجهه آنها با شاعرانشان زنده تر  �

است؟ 
داريوش شايگان: شما مى خواهيد اين برخورد را وارونه كنيد. 

 شـايد بتوان از تعبير نيچـه  در برخورد ملت ها با تاريخ كمك  �
گرفت. او در رسـاله «در باب فوايـد و مضار تاريخ براى زندگى» به 
مواجهـه انتقادى بـا تاريخ به عنوان يگانه مواجهه حقيقى اشـاره 
مى كند و نه برخورد يادمان ساز و عتيقه مدار. شايد ما اين شكل از 
مواجهه با تاريخ و سنت را از دست داده ايم يا هنوز تجربه نكرده ايم. 

ــا با ميراث  داريوش شـايگان: مواجهه غربى ه
ــتى تاريخى و انتقادى است، در  فرهنگى شان برداش
ــاعر كلاسيك با يك شاعر رمانتيك  ذهن آنها يك ش
يا يك شاعر سمبليست در يك باغ نيستند و مقاطع 
متفاوتى از ظهور هستى را مى بينند. اما اين شكل از 
ــود داريم در غرب وجود  ــاعران خ عبادتى كه ما با ش
ندارد. واژه «عبادت» شايد براى نشان دادن رابطه ما با 

شاعرانى همچون سعدى و حافظ مناسب باشد. 
محمدمنصور هاشمى: به نظرم اين بحث درباره 
ــودن يا «زنده»نبودن تا حدى به معنايى كه از  «زنده»ب
اين كلمه مراد مى شود ربط دارد. شما به اين رابطه اى 
ــد نگوييد زنده هم  ــايگان توصيف كردن كه آقاى ش
تغييرى در بحث ايجاد نمى شود. چون ايشان داورى 

ــى نكرده اند كه اين رابطه زنده و خوب است و رابطه غربى ها مرده و بد.  ارزش
ــاعرانمان در مقايسه با برخورد  ــت كه به هرحال مواجهه ما با ش مهم اين اس
ــت و توجه به اين تفاوت  ــان، دو شكل كاملا متفاوت اس غربى ها با شعرايش

اهميت دارد. 
داريوش شـايگان: شايد بتوان چنين گفت كه مواجهه ما با شاعرانمان 
ــان برخوردى تحقيقاتى و  ــت و فرم «عبادى» دارد، اما غربى ها با تاريخش حال
انتقادى دارند؛ از جنس همان مواجهه اى كه مثلا با آثار باستانى در رم دارند. 
يعنى به عبارت ديگر گذشته به ابژه اى تبديل مى شود كه قابل مطالعه و تحقيق 
است. ممكن است با خواندن برخى از اشعار شاعران بزرگ خود حال خاص يا 
حيرت و شك به آنها دست دهد، ولى اين ديد همواره به نحوى تاريخى است. 

 مسـاله زنده و مرده بودن اين رابطه نيست؛ بلكه اين است كه  �
براى مثال در فلسـفه فرانسـوى نمى توان ردپاى بودلر را ناديده 

گرفـت. در حقيقـت نمى توان تفكر فرانسـوى را از سـنت ادبى 
گذشـته اش جدا كرد اما گويى در اينجا دو حـوزه كاملا جداازهم 

داريم كه از يكديگر بيگانه اند. 
محمدمنصور هاشـمى: به نظرم اينطور نيست. فلسفه ما از شاعرانگى 
ــت. مثلا فلسفه اشراقى سهروردى آيا چيزى به جز جمع ميراث  ما جدا نيس
فردوسى با سنت عرفانى ماست و تبديل حماسه پهلوانى به حماسه عرفانى 
براساس ظرفيتى كه مثلا ماجراى كيخسرو براى تاويل عرفانى داشته است؟ 
ــفه صدرايى دور از عالم شاعرانه مولوى است؟ «تئوسوفى» سنت ما به  يا فلس
ــده است، هم در شعرمان و هم در فلسفه مان و هم  انحاى گوناگون پديدار ش
در بقيه جلوه هاى فرهنگمان. تنها جنبه فرهنگمان نيست اما يكى از مهم ترين 

جنبه هاى آن است با ظهور و بروزهاى متفاوت در حوزه هاى مختلف. 
داريوش شايگان: اما با فلاسفه مان چنين ارتباط نزديكى نداريم. 

محمدمنصور هاشمى: مسلما؛ شعراى ما بسيار زنده ترند. محور ادبيات و 
فرهنگ ما شعرمان است. 

ــت بگوييم كه مقام اسطوره اى  داريوش شـايگان: در حقيقت، بهتر اس
ــيوا  ــنو، راما يا ش پيدا كرده اند. همان طور كه يك هندو در معبد خود با ويش
ارتباط برقرار مى كند همان رابطه را ما با اين شاعران داريم كه پيوندى است 

بسيار عميق. 
محمدمنصور هاشمى: كمااينكه درباره زندگى 
ــانه ها و  ــاعران و در «زندگينامه »هاى آنها افس اين ش
ــت كه نشان از فرآيند  افسانه سرايى هاى فراوان هس
تبديل شدن آنها به افسانه و جايگاه اسطوره اى يافتن 

آنها نزد ما دارد. 
 يكـى از اصطلاحـات پركاربـرد اين كتاب  �

«زمان حضور» اسـت كه در بسـط مفهوم شاعرانگى 
بسـيار به كار گرفته شده. شما با تعريف زمان حضور 
بـه «ارتقابه مرتبه ديگرى از وجـود»، آن را درباره هر 
پنج فيگور اين كتاب به كار مى گيريد و مى كوشيد آن 
را در برابر زمـان تاريخى قرار دهيد. كمى درباره اين 

مفهوم بگوييد. 
داريوش شايگان: زمان حضور براى فهم نحوه مواجهه ما با هر يك از اين 
شعرا مهم است. از رابطه حماسى تا رابطه وجد و سماع و اجتماعى. اما زمان 
ــت. چراكه برخلاف ديگر چهره ها، خيام تفكر  حضور درباره خيام متفاوت اس
نوافلاطونى ندارد و به قوس تصاعدى و نزولى وجود چندان توجهى نمى كند، 
آنچه در شعر او مشهود است تقطيع زمان است. به زبان بودلر، ملالى كه در 
ــت از تكرار پى در پى زمان به وجود مى آيد و اين حوادث مدام تكرار  شعر اوس
مى شود؛ تكرارى عبث. تنها راه رهايى از اين تكرار عبث اين است كه به صورت 
لحظه اى و ناگهانى از آن بيرون بياييد؛ يعنى همان مفهوم دم يا لحظه. پس 
خيام با ديگران متفاوت است. درواقع خيام جهان هستى شناسانه افلاطونى را 

وارونه كرده است، نظير برخوردى كه نيچه با نظام افلاطونى داشت. 
 از خيام گفتيد، شـايد بتوان نمونه اى از برخورد مدرن، يا آنچه زنده  �

مى گوييم را در ادبيات ما با خيام نشان داد؛ برخورد هدايت با خيام. 

داريوش شايگان: درست است، هدايت با خيام و بودا احساس نزديكى 
ــباهت هايى ميان آنها وجود دارد؛ هردو آنها به شكلى نافى  مى كرد. چون ش
وجودند و بيشتر متمركز بر صيرورت و شدن در جهانند. البته بودا اين مساله 
را به صورت استمرار لحظات پى درپى مى بيند كه هيچ لحظه اى شبيه لحظه 
پيشين نيست اما مدام تكرار مى شود و نوعى جوهر سيال ايجاد مى كند كه هم 
هست و هم نيست. از اين جوهر سيال هيچ وجود ثابتى منتج نمى شود. اما 
خيام از فانوس خيال مى گويد. براى خيام هم اين تسلسل وجود دارد و هستى 

در حكم فانوس خيال است، يعنى توهمى بزرگ. 
 شما زمان حضور را در سعدى با مفهوم «پايديا» در تفكر يونانى مقايسه  �

مى كنيد. مقصود از اين مقايسه چيست؟ 
داريوش شايگان: نبايد از نقش سعدى در منظومه فكرى ايرانيان غافل 
ــت كه جايگاه و منزلتى اجتماعى دارد. پايديا  ــد. چون او تنها شاعرى اس ش
ــان در جهت آرمانى خاص. در  ــه يونانى يعنى تعليم و تربيت انس در انديش
ايران همين نقش را سعدى ايفا مى كند. پايديا براى يونانيان به اين معناست 
ــكل دهيم كه منطبق بر يك صورت  ــان را آگاهانه چنان ش كه خلقيات انس
آرمانى باشد، مى توان گفت كه اين صورت آرمانى از ديد سعدى همان الگوى 
 (Pedagogy) ايرانى- عرفانى است كه از اسلام نشأت مى گيرد. واژه پداگوژى

به معناى تربيت نيز از همين اصطلاح پايديا مى آيد كه 
حكمت عملى و عقل سليم نيز در آن وجود دارد. نظير 
همان كارى كه كنفوسيوس در چين انجام داده است. 
درباره سعدى نيز اين تعليم و تربيت براى آرمانى خاص 
ــود دارد و كاربرد آن در زندگى روزانه ما نيز كاملا  وج
مشهود است. اصطلاحات روزمره اى نظير «عطايش را 
به لقايش بخشيدند»، «خانه از پاى بست ويران است» 
و... همه وامدار سعدى است و بسيار پركاربرد است. به 
همين منظور در اين كتاب با ارجاع مجدد به گلستان 
سعدى، مجموعه اى از تعابير و اصطلاحاتى را آورده ام 

كه نشان از همين سويه در سعدى دارد. 
 بـه نظر مى رسـد خيـام در ميـان اين پنج  �

فيگور جايگاه ممتازى براى شـما دارد. اگر زمان 
حضور در فردوسى به «انسـان كامل» و در سعدى به «پايديا» مى رسد اما 
گويى در خيام با شكلى از «نيهيليسم فعال» در پيوند است. شما نخست 
نشـان مى دهيد كه خيام قايل به نقصى در جهان و در ذات چيزهاست و 
آن بيهودگى ذاتى و ازلى جهان اسـت. سـپس دو تلقى سلبى و ايجابى 
از مواجهه خيام را با بيهودگى نشـان مى دهيد كه در برخورد سـلبى به 
نابودكردن همه توهمات منجر مى شود اما در تلقى ايجابى ناگهان لحظه 
حضور را بازمى يابد. چنين توصيفى از خيام تا چه حد در «پديدارشناسى 

شاعرانگى ايرانيان» جلوه دارد؟ 
داريوش شايگان: درست است، يك وجه از تفكر خيام جنبه سلبى دارد 
و بخش ديگر آن جنبه تذكر. از همين رو، تفكر خيامى در ديگر شعرا خصوصا 
حافظ نيز وجود دارد. حتى در زندگى روزمره افراد عادى. همه انسان ها گويى 
در كارگاه كوزه گرى هستند و كوزه ها مى شكنند و گل مى شوند و دوباره كوزه 

مى شوند. پس تفكر خيامى در انديشه ما ايرانيان وجود دارد. در تفكر خيام، 
ــويد اين تكرار عبث است، در يك دم اين دايره  به محض اينكه متوجه مى ش
ــويد؛ درواقع، به نوعى  ــود و در اين لحظه از زمان خارج مى ش شكسته مى ش
بى زمانى مى رسيد. جالب است نزد رواقيون متاخر يونانى نيز چنين تفكرى 
وجود دارد. آنها از تعبير «آتاراكسى» (ataraxie) استفاده مى كنند، يعنى نوعى 

صفاى دل و قطع علاقه و بى نيازى از دنيا، يا به قول عرفا حالت استغنا. 
 شـما براى بيشتر ماجراهاى حماسى فردوسـى سرانجامى تراژيك  �

قايليد و آنها را بسـيار شـبيه تراژدى يونانـى مى دانيد و با اسـتفاده از 
تعبير جرج اشـتاينر از مفهوم «ديگرى» در بررسى تراژدى هاى شاهنامه 
مى گوييد. منظورتان از «ديگرى» در بررسى تراژدى هاى شاهنامه چيست؟ 

اين مفهوم تا چه حد وجه اجتماعى به تراژدى ها مى بخشد؟ 
ــود دارد. در  ــرى» در هر تراژدى اى وج داريوش شـايگان: مفهوم «ديگ
ــه اوديپ پدر را خود به  ــراژدى يونانى نيز به همين ترتيب. دليلى ندارد ك ت
ــاند و با مادر خويش همبستر شود. چرا چنين مى شود؟ در تراژدى  قتل برس
مصيبتى وجود دارد كه شما نسبت به آن آگاه نيستيد اما گرفتار آن هستيد. 
در مورد سياوش هم همين طور. اوج قضيه در فردوسى در نبرد رستم و سهراب 
است كه سهراب را به جنگ مى كشد. درواقع سرنوشتى است كه حتى باوجود 
بى ميلى شخصيت هاى داستان رخ مى دهد، مثل جنگ رستم و اسفنديار كه 
دو هماورد يكديگر را به سبب دلاورى و جوانمردى مى ستايند ولى ناگزير از 
اين نبردند و از سر اكراه به اين كارزار محتوم تن مى دهند. «ديگرى» در حكم 

تقدير است كه از اختيار شما خارج است و شما قربانى آن هستيد. 
محمدمنصور هاشمى: در حقيقت، تراژدى جنگ تقدير و اختيار آدمى 

است؛ حكايت محدوديت اختيار و آزادى. 
ــما در زندگى روزمره ايرانيان هم  داريوش شايگان: همين مساله را ش
ــووليت و همه چيز را به تقدير و سرنوشت  ــانه خالى كردن از مس مى بينيد: ش

گره زدن. 
 و اين مساله هم از جنبه هاى منفى شاعرانگى ايرانيان است؟  �

nor-) محمدمنصور هاشمى: كتاب آقاى دكتر شايگان، جنبه هنجارى
mative) و تجويزى ندارد كه در آن بيايد اين رابطه بايد اينطور باشد يا اين 
رابطه نبايد اينطور باشد. همانطور كه اشاره كردم كتابى توصيفى است درباره 
مواجهه ايرانيان با شاعران بزرگشان كه در آن جنبه هاى مثبت و منفى نشان 
داده مى شود. در آن رابطه اى توصيف مى شود كه مى توان به جنبه هاى مثبت 

و منفى آن انديشيد. 
داريوش شايگان: دقيقا. اما با تمام اين اوصاف، مى توان گفت اين شكل از 

مواجهه استثنايى است و هيچ جاى دنيا نظيرش را نمى يابيد. 
 اين پنج فيگور كتاب با مفهوم شـاعرانگى تا چه حد به ايده «فضاى  �

فرافردى» شما نزديك مى شود؟ 
ــت. شايد  ــما از فرافردى چيس داريوش شـايگان: نمى دانم منظور ش
منظورتان از «فرافردى» اشاره به خود يا Self باشد يا آنچه در فلسفه اسلامى 
نفس مطمئنه خوانده مى شود. Self همان جايى است 
كه دنياى آگاه و ناآگاه تلفيق مى شوند و عمل كيميايى 
ــيد كه  ــه «من» بزرگى مى رس ــود مى آيد و ب ــه وج ب
همه چيز را در برمى گيرد. يونگ به اين مفهوم مى گويد 
process of individuation، نوعى تكامل روح و 
تجريد نفس. ولى ارتباطى بين اين مفهوم با موضوع 
كتاب وجود ندارد. شايد برخى از شعرا مثل مولوى و 
حافظ به اين مقام رسيده باشند، ولى بنده حقير سراپا 

تقصير چنين ادعايى ندارم. 
� از اين پنج شاعر، كدام يك بيشتر به اين ايده 

نزديك است؟ 
داريوش شايگان: در حافظ، مولانا و سعدى كه 
مشهود است. در فردوسى نيز رسيدن پهلوانان به انسان 
كامل اين ايده را تداعى مى كند. البته در مورد فردوسى ايده هاى من، چنانكه در 
مقدمه كتاب نيز ذكر كردم، متاثر از شاهرخ مسكوب است. در فردوسى نمونه 
كامل پهلوان، فرزانه شاه است و كهن الگوى فرزانه شاه، كيخسرو دارنده جام جم. 
ــما علاوه بر اينكه اين  محمدمنصور هاشـمى: تصورم اين است كه ش
شاعران را در بسترى معنوى قرار مى دهيد، در كل «شعر» را نيز در همين بستر 
مى نشانيد. در يكى از نوشته هايتان عبارتى از «سن ژون پرس» نقل مى كنيد در 

باب وجه معنوى شعر كه مويد اين تصور است. 
داريوش شايگان: شعر مقامى انتولوژيك دارد. از دوران انسان غارنشين 
تا انسان اتمى، شعر وجود داشته. شعر با كلام هستى به وجود مى آيد و ارتباط 
شاعر با جهان نيز بر همين اساس است. در نهايت فراموش نكنيد اين كتاب 
به هيچ پرسشى پاسخ نمى دهد بلكه تنها و تنها توصيفى از يك مواجهه است 

و البته طرح يك مساله. 

پديدارشناسى آگاهى ايرانى

هاشمى: فلسفه ما از شاعرانگى 
ما جدا نيست. مثلا فلسفه 

اشراقى سهروردى آيا چيزى 
به جز جمع ميراث فردوسى با 
سنت عرفانى ماست؟يا فلسفه 
صدرايى دور از عالم شاعرانه 

مولوى است؟ «تئوسوفى» سنت 
ما به انحاى گوناگون پديدار 
شده است، هم در شعرمان و 

هم در فلسفه مان و هم در بقيه 
جلوه هاى فرهنگمان  

شايگان: مواجهه ما با شاعرانمان 
حالت و فرم «عبادى» دارد، اما 
غربى ها با تاريخشان برخوردى 

تحقيقاتى و انتقادى دارند؛ يعنى 
گذشته به ابژه اى تبديل مى شود 
كه قابل مطالعه و تحقيق است. 
ممكن است با خواندن برخى از 
اشعار شاعران بزرگ خود حال 
خاص يا حيرت و شك به آنها 

دست دهد، ولى اين ديد همواره 
به نحوى تاريخى است

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

صادق- برادران مخترع هواپيما- رشد 7- هراس انگيز- 
افسار- رمان مشهور دافنه دوموريه 8- تفاوت- نام مادر 
حضرت موسى(ع) 9- كافر و بى دين- شماره- از القاب 
ــيه-  ــه(س) 10- مطيع- رودى در روس حضرت فاطم
نخستين ماهواره ساخت ايران كه در مدار فضا قرار گرفت 

11- از واجبات نماز- مبتنى بر يك ريتم معين- زمان 
12- همسايه سومالى و اوگاندا- سرازيرى- ريزه كاه 13- 
تعجب زنانه- آرزو- خوار و زبون- نوشيدنى حيات بخش 
14- وضع موجود- واحد پول امارات- پايه و اساس 15- 

مامور اطفائيه- داراى شيب رو به پايين. 

افقى: 
ــحرگاه- دومين قله مرتفع رشته كوه هاى    1- س
زاگرس 2- كمربند فرضى زمين- خردمند- سازمان 
ــوش – برنده مدال  ــوردى آمريكا 3- نوعى بالاپ فضان
طلاى تپانچه بادى 10 متر بانوان در بازى هاى آسيايى 
ــك- قطعى براى  ــد ويتنامى ها 4- تخم 2014- عي
كتاب- بر سر عروس و داماد مى ريزند 5- برج ديدنى 
فرانسه- پاركينسون- نويسنده فرانسوى داستان هاى 
ــرك- به هيچ وجه- دانش ذاتى  تخيلى 6- زرنگ و زي
7- پايتخت هندوستان- بيهوده- كشته شدگان در راه 
خدا 8- حرف جر عربى- فرياد شادى- گذشته، فعلى 
ــته دلالت مى كند- رودى در فرانسه  كه بر زمان گذش
9- گروى- فرمانده- تبعيدگاه ابوذر 10- هميشگى- 
ــنده- دست ماليدن 11- از الفباى يونانى  بسيار بخش
– رود خراسان شمالى- نوعى خط قديمى 12- بازيابى 
سلامت پس از بيمارى- ايفاى نقش- سيب آذرى 13- 
پهلوان- فاقد جا و مسكن معين- از احشام 14- برادر 
مادر- آزرده و دلگير- شاعر قصيده سراى عهد قاجاريه 
15- صفتى براى سحرخيز- زورگويى و ستمگرى به 

دليل قدرتمندى. 

عمودى: 
ــف  ــتانى از يوس ــكر- مجموعه داس  1- قند نيش
ــنده معاصر 2- صندوق خانه- بخش  عليخانى، نويس
خارجى هر چيز- نابودكردن 3- نشانه مصدر جعلى- 
ــين- بله آلمانى 4- ساز بادى  شيفته و شيدا- جانش
ــعله آتش- ناگوار 5- متحير- سازمان  بلوچستان- ش
جهانى خواروبار و كشاورزى- خدمتكار پير 6- دوست 

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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